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 سعید غمخوار  شعر:         

 2024دسامبر   21شنبه                                    ا تابنده               ارسالی: تمن        

   می ترسم          
 از مردم صد رنگِ این دوران می ترسم 

 از آشنای بی رگ و وجدان می ترسم 

 از آنکه در ظاهر رفیق و در خفا امّا 

 ما را فروشد این چنین ارزان می ترسم 

 از آدمِ بی جنبه که، تا می رسد جایی 

 بد می شود حالا به هر عنوان می ترسم 

 ی حُجب و حیا دارد ایا از کسی که عقده 

 هر خلوتی... سر می کند عریان می ترسم 

 از آنکه سر، در چند وچونِ این و آن دارد 

 در خلوت مردم دهد جولان، می ترسم 

 به یادت هست؟   کوهستانآن مردِ چوپانِ 

 چوپان می ترسم  آنمن از کسی مانند 

 نامرد بد بودم   با آدمِ   از ابتدا

 می ترسم  نجهامرد است در از هر چه نا
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